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آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی یکی از چهره‌‎های شاخص حزب 
جمهوری اسلامی است که عضو شــورای داوری حزب بود، شورایی که 
اختیارات بالادســتی داشت و طبق ماده 33 اساســنامه باید از سه نفر 
از زبده‌ترین اعضای حزب تشکیل می‌شــد. او پیش از آن نیز سوابقی با 
شهید بهشتی داشته است که به‌دلیل عدم فراهم بودن شرایط، در این 

مصاحبه تنها به چند فراز از همراهی آنها پرداخته شد.

 ë ،یکــی از ارکان مبارزه که شــهید بهشــتی در آن حضور داشــتند
جامعه روحانیت مبارز بود که شــما هم در آن عضویت داشــتید، 

شما چگونه به عضویت آن تشکل درآمدید؟
سال‌ 47 یا 48 بود که‌ بعضی‌ از افراد خیر تهران که شهید باهنر با 
آنها مرتبط‌ بود، مسجدی ساختند و از ایشان خواستند که‌ یک‌ امام‌ 
جماعتی‌ برای‌ مســجد ایشــان‌ پیشــنهاد کند و ایشــان‌ با من‌ تماس‌ 
گرفت‌ و از من‌ خواست‌ که‌ از کرمان‌ به‌ تهران‌ بیایم‌. من‌ هم‌ پذیرفتم‌ 
و بــرای اداره مســجد مســلم‌ بن‌ عقیل‌ به‌ تهــران‌ آمدم‌. مــا آمدیم‌ 
تهران‌ و دیگر ساکن‌ تهران‌ شدیم‌ و با دوستان‌ خوب‌مان‌ هم‌ مأنوس‌ 
بودیم‌. وقتی‌ که‌ مبارزه‌ حاد شد، روحانیت‌ هم‌ حسابی‌ منسجم‌ شد 
و به‌ صحنه‌ آمد و برای‌ انســجام‌، مناطق‌ تهران‌ به‌ مناطقی‌ تقســیم‌ 
شد و جلساتی‌ ما داشتیم‌ با عزیزانی‌، از قبیل‌ آیت‌‌الله مهدوی‌ کنی‌، 
آیت‌‌الله امامی‌، مرحوم‌ شهید بهشتی‌، شهید مطهری‌، شهید باهنر 
و شــهید محلاتی‌، شهید شــاه‌ آبادی‌ این‌ آقایان‌ بودند. تصمیم‌ شد 
که‌ این‌ برنامه‌های‌ مبارزاتی‌ منســجم‌ باشــد و حسابی‌ شکل‌ خاص‌ 
خودش‌ را بگیرد، مناطق‌ را تقسیم‌ کردیم‌ و بنا شد که‌ روحانیون‌ هر 
منطقه‌ای‌ تجمع‌ کنند و از بین‌ خودشان‌ دو نفر را انتخاب‌ کنند و این‌ 
دو نفر بیایند در شــورای‌ مرکزی‌، یک‌ شــورای‌ مرکزی‌ تشکیل‌ بشود. 
محور مبارزات‌ همان‌ شــورای‌ مرکزی‌ بود که‌ مرتب‌ تشــکیل‌ می‌شد 
و انصافاً خیلی‌ هم‌ این‌ مبارزات‌ منســجم‌ و بســیار حساب‌ شده‌ بود 
و اکثر راهپیمایی‌هایی که‌ در آن دوران‌ شروع‌ می‌شد، آن راهپیمایی‌ 
عظیم ‌در روز عید فطر، بعداً راهپیمایی‌های‌ بعدی‌ در روز تاســوعا، 
روز عاشورا و... تمام‌ اینها با یک‌ برنامه‌‌ریزی‌ دقیق‌ و حساب‌ شده‌ای‌ 
بود که‌ سراســر کشــور را فرا می‌گرفت‌ و همه‌ جا این‌ تظاهرات‌ بود و 

وضع‌عجیب‌ بود.
 ë با این حســاب این اقدامات تشــکیلاتی زمینه‌ساز تشکیل حزب

جمهوری اسلامی شد، درست است؟
ما معمولاً تابســتان‌ها به مشــهد می‌رفتیم. درســت یادم نیست 
تابســتان ســال 55 بود یا 56. در مشهد به مرحوم ربّانی املشی که از 
دوســتان قدیمی و صمیمی‌ام بود برخورد کردم. از من پرسید: »کی 
آمدیــد؟« جــواب دادم: »همین تازگی‌هــا آمده‌ام.« گفــت: »پس به 
دیدنت می‌آییم.« گفتم: »تشریف بیاورید.« نشانی منزل را گرفت و 
گفــت: »با آقای خامنه‌ای می‌آییم.« آن موقــع آیت‌الله خامنه‌ای در 
مشهد بودند. با هم قرار گذاشتیم. پیش از ظهر بود که آقایان تشریف 
آوردند. یک ســاعتی با هم نشســتیم. در بین صحبت‌ها این مســأله 
مطرح شــد که چه خوب اســت تشــکلی به وجود آوریــم. این فکر در 
جمع‌مان مورد پسند واقع شد. جمع اصل قضیه را پذیرفت. تشکل 
نیاز به جذب افرادی دارد که در واقع این افراد مؤسس آن می‌شوند. 
صحبت شد که شهید آیت‌الله دکتر بهشتی هم مشهد هستند. بهتر 
است با ایشان هم صحبت کنیم. اگر اصل قضیه را پذیرفتند، ایشان 
هــم به جمع مــا بیاید. همان موقع راه افتادیم. دوســتان منزل آقای 
بهشــتی را بلد بودند. آقای خامنه‌ای فولکســی داشتند، سوار ماشین 
شــدیم و ایشــان رانندگی می‌کردند. یادم هســت فولکســی که ایشان 
داشــت ســر و صدا و تق و توق زیادی می‌کرد. مرحوم ربّانی املشــی 
 به شــوخی گفت: »ما خجالت می‌کشــیم ســوار این ماشــین شــویم. 
هــر کــس صدای این ماشــین را بشــنود می‌گویــد اینها کی هســتند!« 

همگی خندیدیم.
در راه هنوز به منزل شهید بهشتی نرسیده‌ بودیم که دیدیم شهید 
دکتــر باهنر با دمپایی می‌خواســت از یک طرف خیابــان با آن طرف 
برود. به ایشان رسیدیم. به نظر می‌رسید صبحانه‌ای تهیه کرده بود. 
به ایشــان گفتیم ما در فکر چنین تشــکلی هستیم شــما هم با ما بیا. 
ایشان هم گفت: »چشم!« ایشان هم آمد و چهار نفر شدیم. به ایشان 

گفتیم که می‌خواهیم به منزل آیت‌الله بهشتی برویم. شهید بهشتی 
دم در آمد. به ایشان گفتیم که می‌خواهیم قدری راجع به موضوعی 
با ایشــان صحبت کنیم. ایشــان عذر خواســتند و گفتند که نمی‌شود، 
چــون آن موقــع جلســه یــا میهمان داشــتند. برای جلســه بعــد قرار 
گذاشتیم. خاطرم نیست روز بعد بود یا عصر همان روز. در جلسه‌ای 
که بعداً با شهید بهشتی داشتیم، راجع به این موضوع صحبت شد. 
پذیرفتند که ایجاد این تشکل کار خوبی است. به این ترتیب پنج نفر 
شدیم. گفتیم: »حالا بنشینیم ببینیم آنهایی که می‌توانند در این کار 
با ما همفکر باشــند چه کسانی هســتند. تا آنها را جمع کنیم.« شروع 
به شناسایی افرادی که در تهران، قم و مشهد بودند، کردیم تا با آنها 

صحبت کنیم.
 ë اســامی این افراد که در همان جلســه اول مطرح شدند را هم در

ذهن دارید؟
در قــم آیت‌الله مشــکینی، آیــت‌الله مؤمن و آیــت‌الله طاهری 
خرم‌آبــادی در نظرمــان آمــد. یــادم نمی‌آیــد در قــم غیــر از آنها 
شــخص دیگــری را پیــدا کــرده باشــیم. در تهــران آیــت‌الله آقــای 
مهدوی‌کنی و چند نفر دیگر، آقایان هاشــمی و منتظری هم مورد 
نظرمان بودند که آن موقع این دو نفر در زندان بودند. البته برخی 
مثــاً در روحانیت مبــارز بودند، ولی تا آنجا که یادم می‌آید در این 
مرحلــه در نظرمــان برای تشــکل حــزب نبودند کــه برخی بعدها 

ملحق شدند.
در مشــهد هم آقای طبســی و شــهید هاشــمی‌نژاد بودند. با اینها 
صحبت و مذاکره شد. در جریان قرار گرفتند و قرار شد اعضای اصلی 
و در واقع مؤسس آن باشند. پیش از اتمام سفر مشهد تصمیم گرفته 

شد که در تهران هم جلسه‌ای تشکیل بدهیم.
 ëاز این تاریخ تا تأسیس حزب این ارتباط ادامه داشت؟

بلــه، مــا برای تنظیم اساســنامه حزب جلســات ســری متعددی 
داشــتیم. هنگام پیروزی انقلاب مســأله آشکار شد و حزب جمهوری 

اسلامی اعلام موجودیت کرد.
به دنبال آن جلسات هم تشکیل می‌شد. در جلسه‌ای همه اعضا 
دعوت شــده بودند تا شــورای مرکزی و شــورای داوری و شورای افتا را 
انتخــاب کنند. یــادم می‌آید مرحوم حاج احمدآقا هم در آن جلســه 
شــرکت کرده بود. اول شــورای مرکزی و بعد اعضای شورای داوری و 

شورای افتا مشخص شدند.

 ë در خصوص شــورای افتــا کمتر صحبت شــده اســت، اعضای
شورای افتا چه کسانی بودند؟

آیــت‌الله خامنه‌ای و شــهید بهشــتی را مطمئن هســتم. احتمال 
می‌دهم آیت‌الله ربانی املشــی هم در شــورای افتا بود. اســامی بقیه 
اعضــا در خاطرم نیســت. چون مــن در آن شــورا نبودم و در شــورای 

مرکزی و شورای داوری بودم.
 ëوظیفه و کارکرد شورای افتا چه بود؟ 

چــون خــودم در شــورای افتــا نبــودم، دقیق بــه خاطر نــدارم چه 
مسائلی در دستور آنها بود، اما علی‌القاعده این شورا در تبیین خطوط 
اصلــی حــزب و برنامه‌ها و احیاناً فرازهایی که باید در اساســنامه قرار 

بگیرد، نقش داشتند. در واقع صیانت از اسلامیت حزب می‌کردند.
 ë بــا توضیح حضرتعالی در نخســتین جلســه تأســیس حزب، به 

نظر می‌رســد بین رهبر معظم انقلاب و شــهید مظلوم صمیمیت 
ویــژه‌ای برقرار بــوده اســت، از این ارتبــاط خاطــره‌ای در جامعه 

روحانیت نیز در خاطر دارید؟
بلــه، معمــولاً در جلســات جامعــه روحانیت شــهید آیــت‌الله دکتر 
بهشــتی حضور داشــتند و رهبر معظم انقلاب هم وقتــی تهران بودند، 
همیشــه به آن جلســات می‌آمدند. درباره ارتباط شــهید بهشتی و رهبر 
معظم انقلاب همین‌قدر می‌دانم که بین آنها کمال صمیمیت و اعتماد 
بود. خاطره‌ای که می‌تواند به‌خوبی این موضوع را نشان دهد، مربوط 
به جلســه‌ای اســت که یکی از اعضــای وقت شــورای مرکزی جامعه 
روحانیــت که اســم نمی‌برم، به‌دلایلی کدورتی از حزب داشــت؛ فکر 
می‌کنم چون دلش می‌خواســت در شــورای مرکزی حزب جمهوری 
اسلامی هم باشد و نبود جامعه و از طرفی دیده بود حزب رونق پیدا 
کرده و به او توجه نشــده، در شــورای مرکزی جامعه روحانیت خیلی 
تعبیر بدی داشــت نســبت به حزب و در غیاب شــهید بهشتی که آن 
وقت دبیرکل حزب بود تعبیر بدی به کار برد، کلمه‌ای که شاید قدری 
موهن بود. چون تلقی‌اش این بود که شــهید بهشــتی نقش اصلی‌ را 
در ایــن تحزب دارد. خوب یادم هســت بــه محض اینکه این تعبیر را 
کرد، به‌قدری آقا ناراحت شدند که گفتند: »نشستن در جلسه‌ای که به 
آقای بهشتی توهین می‌شود حرام است« و بلند شدند. شما از همین 

مورد می‌توانید به رابطه آقا و دکتر بهشتی پی ببرید.
البته راجع به بعضی موضوعات جاری بحث‌هایی می‌شــد، ولی 
نهایتاً تصمیمی که گرفته می‌شد برای هر دو بزرگوار محترم بود و به 
آن اهمیت می‌دادند. هر دو بزرگوار هم در جرقه آغاز فعالیت حزب 

جمهوری اسلامی شریک بودند.
بین شهید بهشتی و رهبر معظم انقلاب کمال صمیمیت برقرار 
بود و کاملًا با هم بودند و ذره‌ای اختلاف نداشتند. البته گاهی در مورد 
موضوعات بحث می‌شــد اما نهایتاً تصمیمی که گرفته می‌شد برای 

هر دو  بزرگوار محترم بود.
مخصوصاً آقا فوق‌العاده به شهید بهشتی علاقه‌مند بودند. وقتی 
می‌خواســتیم خبر شــهادت آیت‌الله بهشــتی را به آقا بدهیــم واقعاً 
نمی‌دانســتیم چگونــه بگوییم. چون آن موقع آقا بر اثر ســوء قصدی 
که به ایشان شده بود، مجروح بودند. در نهایت هم وقتی این خبر را 

شنیدند بسیار برای‌شان ناگوار بود.

 قبل از �پیروزی انقلاب برای تشکیل حزب
جلسات سری داشتیم
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